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روزنامه نگاران و بحرانی فراتر
 از «ویروس»

همــه در وضعیتــی بغرنــج قــرار داریــم؛ این  �
کتمان شدنی نیست. نگرانی در چهره تک تک مان موج 
می زند و آنچه اضطراب مان را بیشتر می کند، نداشتن 
چشــم اندازی روشــن برای عبور از «بحــران کرونا» 
است؛ پرســش اصلی این روزها شاید این باشد که با 
این وضعیت دقیقا باید چه کــرد؟ بهترین راه مقابله 
با این شــرایط بحرانی چیســت؟ چگونه باید با اخبار 
ضدونقیض و شایعات هر دم افزون این روزها روبه رو 
شــد؟ چگونه می توان خبری را باور کرد، اظهارنظری 
را جــدی گرفت، اصالت یک پیام صوتی یا تصویری را 
تشخیص داد و از دقیق بودن یک منبع خبری مطمئن 
شد؟ بعد از حدود ۱۰ روز مواجهه تمام عیار با «کرونا»، 
این گزاره تقریبا قطعی اســت که ایرانیان این روزها با 
دو مسئله  جداگانه روبه رو هستند: یک مسئله ویروسی 
به نام کروناســت و مسئله  دیگر نحوه مدیریت اخبار، 
شــایعات و بازتاب رســانه ای شــیوع این بیماری؛ در 
مسئله نخست به نظر می رســد کمتر ایرانی ای باشد 
که توصیه های بهداشــتی برای مقابلــه با انتقال این 
ویروس را رعایت نکرده و ســبک زندگی اش مشــابه 
روزهای قبل از شــیوع این ویروس باشــد. مردم از هر 
طبقه و با هر سطح از تحصیلات، تا جایی که امکانش 
بود تلاش کردند  نه خود مبتلا به این ویروس شــوند 
و نه کســی را به این ویروس آلــوده کنند، رفتارِ فردی 
هرکدام از ما در خانه و رفتارِ اجتماعی مان در فضاهای 
عمومی، به روشنی مؤید این نکته بود. اما مسئله دوم 
به کلی متفاوت با مسئله نخســت بود؛ حجم انتشار 
شــایعه، دروغ، اخبار تأییدنشده، توصیه های مشوش، 
اظهارنظرهای غیرکارشناسی و... آن قدر در این ۱۰ روز 
گسترده بود که به نظر می رســد این حجم از اخبار و 
اطلاعات این چنینی، در هیچ دوره ای با این میزان و به 
این شــدت و در این بازه زمانی، ســابقه نداشته است. 
همین حجم از اخبار و اطلاعات نادرست و غیردقیق، 
اگر نگوییم دروغ، کافی اســت تا یــک بحران واقعی 
پزشــکی، به یک عامل برای ناامنی روانی، گسستگی 
اجتماعی و رواجِ شــایعه تبدیل شــود: بحرانی فراتر 
از خود ویروس. در این شــرایط، وظیفه روزنامه نگاران 
دقیقا چیســت؟ آنان در چنین شــرایطی باید چگونه 
رفتار کنند؟ آیا رفتار حرفه ای روزنامه نگاران، می تواند 
وضعیــت را به حالت عــادی بازگرداند و توجهات را 
متوجــه  واقعیت ها درباره بیماری کرونــا کند و آن را 
از غبار دروغ و شــایعه بِرهاند؟ پاســخ به این پرسش 
گرچــه به طــور کامل «بله» نیســت، ولــی می توان 
بــا احتمال قریــب به یقیــن گفت تنهــا گروهی که 
می تواننــد واقعیت ها را در این بــاره  به مردم بگویند، 
روزنامه نگاران حرفه ای، باوجدان و مســئول هستند. 
روزنامه نــگاران حرفــه ای باید در شــرایطی که همه 
اجزای جامعه «نگران» اســت، با انتشــار واقعیت ها 
درباره کرونا، جلوی رواج گســترده شایعات همه گیر 
را بگیرنــد. ایــن تنهــا روزنامه نگاران هســتند که در 
صورت انتشــار یک دروغ یا شایعه در سطحی وسیع، 
می توانند با منابع خبری معتبر و مستقل تماس گرفته 
و واقعیت ها درباره آن شــایعه یــا دروغ را به اطلاع 
مردم برســانند. ایــن تنها روزنامه نگاران هســتند که 
می توانند در فضای مجازی، با فکت و مدرک و دلیل، 
اجازه  جولان به شایعه پردازان بی هویت ندهند و تنها 
واقعیات را هر چند تلخ منتشر کنند. مهم نیست آنچه 
روزنامه نگاران مطرح می کنند تلخ باشد یا امیدآفرین، 
مهم این است که آنچه روزنامه نگاران مطرح می کنند، 
باید درست باشد و دقیق، بی کم وکاست چراکه در این 
صورت حتی خبر تلخ هم می تواند دریچه ای باشــد 
برای شــناخت بیشــتر و بهتر یک موضوع و روزنه ای 

برای مقابله جدی با آن.
آنچه سبب شده این روزها اخبار نادرست، شایعه و 
حتی دروغ در میان برخی مردم رواج یافته و همه گیر 
شود، بی اعتمادی نسبی مردم به جریان اطلاع رسانی 
دولت، صداوســیما و نهادهای رســمی اســت؛ این 
بی اعتمادی تا به آنجاســت که برخی حاضرند دروغ 
را به اســم خبر بپذیرند اما تن به اخبار دولتی و انتشار 
آن ندهند. در این شرایط، توصیه به دنبال کردن اخبار 
درست از کانال رسانه های دولتی و به ویژه صداوسیما، 
اگر هم درست باشد که نیست، ناکافی است. در چنین 
شرایطی روزنامه نگاران حرفه ای اما مستقل، وظیفه ای 
دوچندان دارند چراکه بار جریان آزاد اطلاع رسانی در 
وضعیتی بغرنج همچون امروز، بر دوش آنهاســت و 
این آنها هستند که باید در روزنامه ها و وب سایت های 
مستقل یا در شــبکه های اجتماعی و فضای مجازی، 
هم درســت بگویند، هم دقیق بنویسند و هم اخبار و 
اطلاعات کارشناســی خود را در سطحی وسیع منتشر 
کرده و با این کار در عمل شایعه سازان و دروغ پردازان 
را بــه عقب برانند و اجازه  جولان آنها را ندهند. این از 

معدود راه های باقی مانده است، تردید نکنیم... . 
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دکتــر «الــف» مي گوید: راســتي تســت تخت یك 
آي سي یو مثبت شده. دکتر «ب» با خنده مي گوید: «واي 
من ال پي اش کرده بودم». دکتــر «ز» مي گوید: «حلالت 
کردم». دکتر «ح» مي گویــد: «همون که من لوله گذاري 
کردم»؟ دکتر «ر» مي گویــد: «من هم نوار گرفتم». دکتر 
ص و ژ و خ و... همه براي بیمار کارهایي کرده اند. همه با 
هم مي خندند و به شوخي حلالیت مي طلبند و هرکدام 

به دنبال کاري ضروري مي روند.
آیا جامعه مي داند که در این نبرد توان فرســا بخش 
مهمي از پیاده نظام صبور و پرتلاش دستیاران تخصصي 
در رشته هاي مختلف در مراکز دولتي و آموزشي هستند؟
آیا عرصه عمومي تاکنون به شرایط کار، مسئولیت ها 
و مشکلات این بخش از پزشــکان که مهم ترین گروه از 

میان پزشکان هستند توجهي نشان داده است؟ 

آیا همه مي دانند که این پزشــکان بعد از عبور از چه 
امتحانات دشوار و از میان چه تعداد عظیمي از پزشکان 

انتخاب مي شوند؟ 
آیــا یك نفر تابه حال دقت کــرده که میزان حقوق و 
امکانــات دریافتي ایشــان بابت کار ســنگیني که انجام 
مي دهنــد با میزان مشــابه آن در ســایر مشــاغل و در 

کشورهاي دیگر چه تناسبي وجود دارد؟ 
واقعیت آن اســت که بخش مهمــي از بار درمان و 
آموزش و تحقیق پزشکي برعهده همین پزشکان است 
و نه تنها این، بلکه سیستم عادت کرده بسیاري مشکلات 
درمانــي را که باید با بودجه اي ناچیــز رتق و فتق کند، با 
افزایش ظرفیت هاي دســتیاري بپوشــاند. در نیمه هاي 
شب که خطیرترین مسائل پیش مي آیند، فرهنگ استفاده 
مســتقیم از متخصصــان - با پرداختي که رضایتشــان 
را جلــب کنــد- صحبتي عجیــب و دور از ذهن به نظر 
مي رسد. حقوق دریافتي این پزشکان با وجود کار سنگین 
بالیني نه تنها به هیچ وجه اجرت المثل کاري که مي کنند 
نیست، بلکه براي حداقل هاي زندگي در شهرهاي بزرگ 

هم کفایت نمي کنــد تا حدي که گاه تصــور مي کني با 
اعلامیه جهاني حقوق بشر هم مغایرت دارد! 

در برابر این همه مشــکلات و خدمات دستیاران ما بر 
اســاس معیارهاي بین المللي به حداقل هاي آموزشي 
نظیــر تعــداد و ســاعت کافــي هیئت علمــي، امکان 
چرخش هاي ملــي و بین المللي و امکانــات و فضاي 
کامل آموزشي که هیچ، از حداقل هاي لازم براي اقامت 

و مطالعه در بیمارستان هم برخوردار نیستند.
با همه این تفاصیل همه شــاهد بودند که دستیاران 
جوان ما - که در ســال هاي اخیر اکثریت ایشان خانم ها 
هستند- با چه مسئولیت پذیري بي نظیري در این شرایط 
بحرانــي و با وجود نگراني فراوان خانواده هایشــان چه 

مراقبت فداکارانه اي از بیماران به عمل آوردند. 
بااین همه، آیا نصب چند بنر تشــکر در شــهر کفایت 
مي کند؟ آیــا این فاجعه و این بحران قــادر خواهد بود 
که برخي چشــم هاي فروبسته مسئولان و مردم را روي 
برخي حقایق بگشاید و باعث تغییراتي اساسي در نگرش 

به سیستم دستیاري ما شود؟

ویروس و دستیاران

پیشخوان
خطاب به پروانه ها

پنجم ماهنامــه «وزن  شــماره 
دنیا» در اســفند ۱۳۹۸ منتشــر 
مجلــه  کــه  دنیــا  وزن  شــد. 
تخصصی شــعر ایران است، در 
آخرین شماره اولین سال انتشار 
درباره  مفصلــی  پرونــده  خود 
رضا براهنی و آرای او در شــعر دارد. چنان که تصویری از 

براهنی هم با تیتر «خطاب به خطاب» بر جلد این مجله 
نشســته و در توضیح آن آمــده «بازخوانی تحلیلی آرای 
رضا براهنی در «چرا من دیگر شــاعر نیمایی نیســتم»». 
در پرونده بررســی آرای براهنی علاوه بر یادداشــت ها و 
نقدهایی از نویسندگانی مانند علی مسعودی نیا، محمد 
آزرم، علی ثباتــی، علیرضا بهنام و ...، گفت وگویی هم با 
عنایت سمیعی، درباره  رضا براهنی، شعرها و ایده هایش 
در «خطاب به پروانه ها» می خوانید. علاوه بر اینها در این 

شــماره ماهنامه و در میزگردی با حضور بهزاد زرین پور، 
هوشیار انصاری فر و شهریار وقفی پور به بازخوانی مؤخره  
«چرا من دیگر شاعر نیمایی نیســتم» پرداخته شده. این 
مجموعه گفتارهــا البته بخش پایانی مجله را تشــکیل 
داده اســت. بخش عمده ای از این شماره وزن دنیا مانند 
شماره های قبل به انتشار اشعار شاعران ایرانی اختصاص 
دارد. چنان که رسم این مجله است، در هر شماره اشعار 

بر اساس استان های ایران تقسیم بندی شده اند. 

 روزمره هاي کرونا

کروناي ما و کروناي مسئولان
وقتي سال قبل را مرور مي کنیم باورمان نمي شود که 
این اتفاق ها را پشت سر گذاشتیم و به قول یکي از کاربران، 
«اگر پارســال یکی می گفت قراره مسافرای دروازه قرآن 
غرق بشــن، نجفی همســرش رو می کشــه، یهو قیمت 
بنزین سه برابر میشــه، چندده نفر کشته میشن، اینترنت 
ده روز قطع می شه، هواپیمای مسافربری با موشک زده 
مي شــه، و ویروسی میاد که مملکت رو تعطیل می کنه، 
چی می گفتیــم؟!» یا دیگري معتقد اســت: «فکر کنم 
نویســندگان ســریال تاج وتخت منتظرند ببینند آخرش 
چي میشه». آن دیگري نوشته: «فقط مانده کوه دماوند 
آتشفشــاني کند»، اما بحث دیگري هم مطرح است که 
چطوري اســت که از ۴۰ کشور، ۱۱ کشــور معتقدند که 
ایراني ها ویروس را بــه آنها وارد کرده اند. آیا اینها دلایل 

سیاســي دارد؟ یا واقعا همــه ما ایراني هــا ناقل کرونا 
هســتیم؛ از کانادا تا نیوزیلند، از عراق و پاکستان تا کویت 
و بحرین. هرچند یکي از مسائلي که این روزها بین مردم 
مطرح شده، بحث ابتلاي مسئولان است. یکي از کاربران 
نوشته است: «ولی من هرجورى فکر مي کنم نه از منظر 
ویرولانــس کووید ۱۹ نه از منظــر اپیدمیولوژى، با عقلم 
جور درنمیاد که این همه مســئول به طور هم زمان کرونا 
گرفته باشــن...!» دیگري گفته: «میگم نکنه اینا به جای 
تست کرونا تســت دیگري مي دهند؟» و دیگري نوشته: 
«کروناگرفتن کلاس داره؟ رئیس کمیســیون امنیت ملی 
مجلس هــم مبتلا به کرونا شــده، داره خوش وخندون 
در مــوردش حرف میزنــه؟» البته عده زیــادي هم در 
شــبکه هاي اجتماعي معتقدند این مسئولان براي فرار 
از مســئولیت از مثبت بودن ابتلا به کرونا خبر مي دهند و 

البته برخي دیگر هم ناامیدتر و عصباني تر هســتند: «به 
نظر می رسه دو نوع کرونا به ایران اومده؛ نوع اول: فقط 
مخصوص  مسئولینه، سریع تشخیص داده میشه، باعث 
شادابی و سرحالی میشــه و با یکی دو  روز خونه موندن 
هم خوب میشــه. نوع دوم: مخصوص مردم عادیه که 
همراه با تنگی نفس، قرنطینه و زجرکش شدن هستش 
و تا لحظه مردن هم تشــخیص داده نمیشــه!» عده اي 
بــر این باورند کــه ورود پنج هزار کیــت و ۲۰ هزار کیت 
از چین همه اش اســباب آرامش مســئولان و آقازاده ها 
و ... خانــواده مســئولان را فراهم مي کنــد وگرنه مردم 
عــادي همان هایي هســتند که در صف هــاي طولاني 
بیمارستان هاي امام خمیني و حضرت رسول اکرم (ص) 
با حال نزار منتظر هســتند و تست کروناي آنها جوابش 

حتي بعد از فوت و درگذشتشان حاضر نمي شود.  

 داریو کاستیلجوس

تکلیف و واقعه

راننده  مــرد خوش محضری بود؛ از آنهایی که فکر 
می کنی همه چیزش به جا و اندازه اســت. تلفن همراه 
ساده ای داشــت اما با وضعیت پیچیده ای آن را بالای 
کولر ماشینش نگه داشــته بود که هم دائم شارژ شود 
و هم کارهــای او را راه بینــدازد. برنامه خبری یکی از 
شــبکه های ماهواره ای فارســی را نگاه می کرد. پکیج 
خبری از کرونا شــروع  شــد و مفصل درباره آن گفت و 
گفت تا به سونامی قیمت دلار، طلا و ماشین رسید. بعد 
از آن با یک مثلا کارشــناس درباره تأثیر FATF  بر بازار 
ارز و... صحبــت کرد. آن مثلا کارشــناس هم که پیش 
خود گمان می بــرد کراماتی دارد و غیــب می گوید، از 
وضعیتي بدیهی  ســخن می گفت کــه کم هوش ترین 
دلالان چهارراه اســتانبول هم حدس می زدند و اصلا 
خــود را برای آن آمــاده کرده بودند. انگار تنها کســی 
که خبر نداشــت، رئیس اقتصادی کشــور بود که چند 
روز پیش تر از رفتن ما به لیســت سیاه سوداگران ارزی 
را به باد اســتهزا گرفت و امروز همان ســخنانش مایه 
نیشخند کارشناس شــبکه خارجی شده بود. راننده {یا 
به اصطلاح شیک شرکتشان ســفیر} بی توجه به اخبار 
کرونایی گویی بلندبلند مشــغول فکرکردن شد و گفت 
«طبیعی بود همچین چیزی بشه، وقتی بریم تو لیست 
سیاه مالی FATF هیچکی جرئت نمی کنه با ما مراوده 
مالی داشته باشه و معلومه همه چیز گرون میشه». با 
خود اندیشیدم  یک راننده چرا باید حتی نام یک سازمان 
تخصصی را که منِ روزنامه نگار تا چند سال پیش هم 
نمی دانســتم و حتی در رشته تحصیلی علوم سیاسی 
و روابــط  بین الملل هم چیزی از آن نشــنیده بودم، بلد 
باشد. از آنجا که عمده  رانندگان امروز صاحب مشاغلی 
دیگر بوده اند یا هنوز هستند، از شغل او پرسیدم. گفت 
۲۵ سال می شود که راننده آژانس است! طبیعی است  
ابهام دیگــری برایم باقی نماند. راننده و میلیون ها نفر 
دیگر همچون او مجبور هستند هر روز صبح خود را با 
استعلامِ قیمت خودرو، سکه و دلار شروع کنند. ناچارند 

از پیچیدگی های FATF سر در بیاورند. باور کنید تعداد 
کسانی که در ایران امروز نگران انتخابات آمریکا هستند، 
از داخل خاک آن کشور بیشتر است. بسیاری از مردم ما 
ایالت به ایالت «برنی سندرز» را دنبال می کنند تا ببینند 
بالاخره نتایج انتخابات درون حزبی آمریکا چه می شود؟ 
در واقع عمده  مردم ما برای گذران زندگی روزمره، برای 
اینکه بتوانند خودرویی تهیه کنند یا شــانس یارشــان 
باشد سقف بالاسری، باید اندازه  یک معامله گر حرفه ای 
در وال اســتریت هر روز اخبار گوش کند، مسائل فنی و 
تخصصی دنبــال و از همه مهم تر اســترس را تحمل 
کنند. اما در جوامع توسعه یافته اینها کار مردم نیست، 
مردم با انتخاب مردان و زنانی به عنوان سیاســت مدار 
و سیاســت گذار عده ای را مأمور می کنند که جای آنها 
بهترین تصمیم را بگیرند، همه نوع امنیتی که مهم ترین 
آن امنیت روانی است را برای مردم فراهم کنند و البته 

جای آنها هم استرس روانی و فشار را تحمل کنند. 
این بدیهی ترین اصل در کشــور مــا انگار فراموش 
شده است. انگار کسی حواسش نیست که مردم عادی 
زندگی عادی می خواهند؛ اینکــه روزانه اندازه درآمد 
یک ماهه شــان به قیمــت نازل تریــن خودرویی که در 
جهان می تواند وجود داشته باشد، افزوده شود، اینکه 
هر روز قدرت خریدشــان حداقل چنددرصدی کاهش 
پیدا کند، اینکه احساس کنند کسی تدبیری برای اداره 
اوضاع نــدارد؛ زندگی عادی، فرصت رشــد و تعالی ، 
لحظه درنگ کردن در زندگی را از دست شان می دزدد. 
راننده می گفت «خــب، اگر قرار بود چنین شــود، اگر 
قرار بود پراید ۷۰ میلیون شود که من هم می توانستم 
اداره امور را به دست گیرم». شاید برای همین بود که 
راننده اخبار کرونا را آن چنــان جدی نگرفت که اخبار 
FATF را. امید داشــت در نهایت با گرم شــدن هوا یا 
کشف واکســنی در خارج این بحران تمام شود، اما آن 
بحران انگار بیخ گلویش را چســبیده  و زندگی اش را 

دزدیده است.

راننده اى که FATF  مى شناسد
على ورامینى

 بابک زمانى
 نورولوژیست

روایت

«... و تأثیــر قلــم، صلاح و فســاد مملکت را کاري 
بزرگ اســت و خداوندان قلم را – معتمد باشند – عزیز 

باید داشت...» خیام- در نوروزنامه.
«مــن در رم چــه مي توانم بکنــم ؟... زیــرا هرگز 
دروغگویي را یــاد نگرفته ام. اگر چیزي بد اســت، من 
نمي توانم آن را بســتایم. از من هیچ نابکاري نمي تواند 
امید کمك داشته باشد. در نتیجه: هیچ حکومتي هرگز 
مرا خودي نخواهد شــمرد» جوونال – طنزســراي رم 

باستان.
کم وبیش مي دانید در ایران با «توفیق»، یك روزنامه 
کهن ســال بي غرض و مرض و بي طرف که به هیچ جا، 
هیــچ حزب، هیچ دســته، هیچ گروه و هیچ سیاســتي 
وابســته نبود و طي نیم قرن فقط حــرف مردم را، آن 
هم با شوخي و خنده مي زد و درددل مردم را آن هم به 
شیریني بیان مي کرد، چه کردند!.. و چه دارند مي کنند.

از آنچــه در گرامیداشــت طنزپــردازان در جهــان 
ســرمایه داري غرب و در جهان کمونیستي شرق انجام 
مي دهند، مي گذرم و فقط از آنچه در کشورهاي جهان 
سوم در حق طنزپردازان مي کنند، برایتان مثال مي زنم.

۱- یك روزنامه فکاهي در قفقاز در زمان تزار:
در اواخر روســیه تزاري و اوایل انقلاب شــوروي، از 
ســوی چند ایراني مهاجر یك روزنامــه فکاهي به نام 
«ملانصرالدین» به زبان آذري در قفقاز منتشر شده بود. 
بیشــتر مندرجات آن درباره ایرانیان مهاجر در قفقاز و 
اوضــاع ایران و به ویژه انقلاب مشــروطیت ایران بود و 
بیش از نیمي از نسخه هاي هر شماره ملانصرالدین در 
ایران به فروش مي رسید. ملانصرالدین روزنامه فکاهي 
و طنزآمیز بســیار خوب، باارزش و تأثیرگذار بود. پس از 
فوت مدیر و ســردبیر و تعطیلی روزنامه ملانصرالدین، 
دولت و مردم گرجســتان بــراي بزرگداشــت روزنامه 
ملانصرالدیــن، دفتــر و چاپخانه آن را مــوزه کردند و 
در کشــور همســایه ما کشــور جمهــوری آذربایجان 
مجسمه هاي متعدد سردبیر و مدیر آن را ساختند و در 
شهرهاي مختلف نصب کردند. چند مدرسه و کتابخانه 
و باشــگاه و پارك و خیابــان را به نام آنــان نام گذاري 
کردند. کاریکاتورهــا و مندرجات روزنامه ملانصرالدین 

و مجموعه اشــعار «صابر» به نــام «هوپ هوپ نامه» 
(هدهدنامــه) بارهــا در جمهوري آذربایجــان و ایران 
چاپ شــده و بــه زبان هاي روســي و زبان هــاي دیگر 
کشورهاي روسیه شوروي ترجمه شده و شرح و تفسیر 

و نقدهاي زیادي درباره آنها نوشته شده است*۱
و امــا در ایــران: در زمــان رضاشــاه هرســاله  �

سفارتخانه هاي بزرگ در جشــن هاي ملي شان مدیران 
روزنامه هــاي مهم ایران را دعوت مي کردند. در ســال 
۱۳۱۸ ســفارت شوروي براي شــرکت در جشن انقلاب 
اکتبرشــان از مدیران جراید ایــران و از جمله از مدیر و 
مؤســس روزنامه توفیق نیز دعوت مي کند. در مراسم 
جشن، سفیر شوروي براي مدیر روزنامه فکاهي توفیق 
تعریف مي کند که پــس از انقلاب اکتبر چه تجلیلي از 
روزنامه فکاهي ملانصرالدین قفقاز کرده اند و مجسمه 
مدیــران آن را ســاخته اند و در میدان ها نصب کرده اند 
و به مدیر روزنامه توفیق مي گوید اگر شــما در کشــور 
مــا بودید مجســمه تان را مي ریختیــم. خبرچینان این 
خبــر را به گوش «ســرپاس مختــاري» رئیس نظمیه 
(شهرباني) رضاشاه مي رسانند. بلافاصله مدیر روزنامه 
فکاهي توفیق به اتهام «مورد تعریف ســفیر شــوروي 
واقع شدن» دستگیر و زنداني مي شود. پس از مدت ها با 
ترس و وحشت در زندان «سرپاس مختاري» و «پزشك 
احمدي» به سربردن، متوجه بي گناهي مدیر و مؤسس 
روزنامه فکاهي توفیق مي شــوند. اما هنگامي که او از 

زندان آزاد مي شود چند روز بعد درمي گذرد.
۲- یك روزنامه فکاهي در افغانستان:

در زمان رژیم ســلطنتي افغانســتان در سال ۱۳۴۷ 
شمســي براي اولین بار یك روزنامه فکاهي و طنزآمیز 
به نام «ترجمان» به صاحــب امتیازي و مدیریت دکتر 
عبدالرحیــم نویــن، کاریکاتوریســت افغــان، در کابل 

پایتخت افغانستان منتشر شد.
به زودي این روزنامه به یکي از روزنامه هاي محبوب 
و پرخواننــده افغانســتان تبدیل شــد. روزنامه فکاهي 
ترجمان از ۱۳۴۷- ۱۳۵۲ فقط به مدت پنج سال منتشر 
شــد اما هنگامي که در سال ۱۳۵۲ در افغانستان کودتا 
شــد و رژیم سلطنتي سقوط کرد، صاحب امتیاز و مدیر 

آن دکتــر عبدالرحیــم نوین، وزیر اطلاعــات و فرهنگ 
افغانســتان شد و ســردبیر آن علي اصغر بشیر هروي 
به ریاســت آرشیو ملي و مدیریت ســمینارهاي علمي 
و ادبي افغانســتان منصوب شــد. حالا ایــن وضع در 
افغانســتان را با وضع توفیق در ایران مقایسه کنید: در 
زمان رضاشاه، از ســال ۱۳۱۱ روزنامه فکاهي توفیق از 
ترس سانسور روزنامه ادبي شد. از سال ۱۳۱۷ «فکاهي 
صرف» شد. با وجود این، مدیرش دو بار به زندان افتاد 
و پس از زندان فوت کرد. در زمان محمدرضا شــاه در 
۱۳۲۲ که کودتا شــد دفتر و خانــه مدیرش چهار، پنج 
بــار غارت و بار آخر به آتش کشــیده شــد. مدیرش به 
زندان شــهرباني افتاد. در قلعــه فلك الافلاك زنداني 
شــد. به جزیره خارك تبعید شــد. روزنامه براي چهار، 
پنج ســال در محاق توقیف ماند. با هزاران مشــکل در 
۱۳۳۷ منتشر شــد. اما در۱۳۵۰، پس از حدود نیم قرن 
انتشــار، بدون هیچ جرم و حتي اتهامي براي همیشــه 
توقیــف و نابودش کردند. چاپخانه اش را توقیف و لاك 
و مهر و ورشکست کردند و هنگامي که در سال ۱۳۵۷ 
رژیم سلطنتي سقوط کرد، ساختمان روزنامه اش غارت 
و اشــغال شــد - و اکنون چاپخانه و دفتر تحریریه اش 
- آخریــن آثار بازمانده از توفیق - در شــرف تخریب و 

نابودي است.
۱) همچنیــن ر.ك. از صبا تا نیما، ج۲، صص۴۹-۴۸ 
و این نظریه هرمز غریب پور، کارگردان تئاتر و نویســنده 
درباره توفیق است: «.... [روزنامه توفیق] در روشنگري 
و ایجاد دید اجتماعي و نقد خرافه پرستي، دین بزرگي به 
گــردن مردم ایران دارد . حتي از مجلات و روزنامه هاي 
[طنزآمیز] قدیمي تري همچون «ملانصرالدین» [قفقاز] 
و «بابا شمل» هم یك و سر و گردن بالاتر بود...». نشریه 

دفتر هنر سال ۱۸، ش ۲۰، ص ۳۱۴۴، اسفند ۸۹
* این مطلــب تلخیص، تکمیل و بازنگرى شــده از 
فصل نهم تحت عنــوان با دیگران [در کشــورهاى 
غربی، در کشورهاى کمونیستی و در جهان سوم] چه 
می کنند؟... و با «توفیق» چــه کردند؟ کتاب «توفیق 
چگونه توفیق شد؟»، نشــر فرهنگ نو، صص ٥٤۲- 

٥۹۲ است.  

به مناسبت قصد تخریب چاپخانه و دفتر روزنامه توفیق
در جهان با طنزپردازان چه می کنند و با ما چه کردند!

عباس توفیق . رئیس هیئت تحریریه توفیق

چاپخانه غیرت در روزنامه فکاهی 
ملانصرالدین (تفلیس گرجستان)

مجسمه ناشر روزنامه ملانصرالدین
جلیل محمد قلی زاده در موزه نظامی باکو

مجسمه میرزا علی اکبر صابر، شاعر 
طنزسرا و سردبیر روزنامه ملانصرالدین 

تبدیل منزل مدیر ملانصرالدین در آذربایجان به موزه
چاپخانه توفیق که در حال تخریب است


